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 مروتي : نويسنده
 18:6 : ساعت 1387 مهر 11 پنجشنبه

 . دكتر موللي گرامي سلام
 نمي . من بي صبرانه منتظر پاسخ شما به سوالات و شبهاتي هستم كه در مقاله ي ارسالي اينجانب آمده است
 رسش دانم به چه تدبيري قرار است اين جوابيه به دستم برسد؟ به هر حال متشكر مي شوم كه عجالتا به دو پ

 : زير جواب مختصري در همين وبلاگ داده شود
 آيا برداشت من ار مقالات شما و آرائ فرويد و لكان ، قريب به واقع و صواب است يا اشكالات جدي - 1

 دارد؟
 در صورت وجود اشكالات مهم در اين برداشت ، مطالعه ي كدام نوشته ها و مقالات در سايت خود را - 2

 توصيه مي كنيد؟
 محمد امين مروتي با تشكر

 كرامت موللي : نويسنده
 11:54 : ساعت 1387 مهر 13 شنبه

 آقاي مروتي عزيز،
 كه - اگر آنرا تا بحال دريافت نكرده ايد . پاسخ به نامة شما را در دو نوبت برايتان از طريق ايميل فرستاده ام

 ر مورد سؤال بالا هيچ اشكالي د . بگوييد تا آنرا مجددا برايتان ارسال كنم - خيلي عجيب بنظر خواهد رسيد
 اگر چنين نبود نمي توانست . روانكاوي محل مطالعه و انتقاد است . در برداشت شما از آراي فرويد نمي بينم

 با احترام . بعنوان يك فعاليت باليني و علمي عمل كند

 تقويان : نويسنده
 17:40 : ساعت 1387 مهر 13 شنبه

 استاد گرامي با عرض سلام
 : كه اگر بپذيريم

 . در وجود آدمي دو نيروي بنيادي قصدي وجود دارد كه مي تواند به سوي ابژه هاي گوناگون جهت بيابد
 براي مثال ما مي توانيم نسبت به موضوعي دانش و آگاهي به دست . اين دو نيرو عبارتست از آ گاهي و ميل

 , آوريم بي كه بدان ميلي داشته باشيم و برعكس
وان ضمير ناآگاه را محل ميل و ضمير آگاه را محل آگاهي بدانيم ؟ در اين صورت آيا مي ت
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 . بر اساس حضور يا عدم حضور آگاهي باشد , يعني تفكيك اين دو ساحت
 با تشكر

 يك آشنا : نويسنده
 18:35 : ساعت 1387 مهر 14 يكشنبه

 . با عرض سلام خدمت استاد گرامي جناب آقاي دكترموللي
 آخركارشناسي ارشد هستم وبسيارعلاقمندم كه پايان نامه خودرادرزمينه استادعزيز بنده دانشجوي ترم

 اگرممكنه مرا . روانكاوي بنويسم البته بنده درنزديكي فرانسه ساكنم واياب وذهاب برايم مشكل نيست
 با احترام . راهنمايي كنيد دستان ياري گرحق هميشه يار و ياورشماباد

 كرامت موللي : نويسنده
 16:28 : ساعت 1387 مهر 15 دوشنبه

 آقاي تقويان عزيز،
 گرچه اين درگيري مي تواند ازجمله . از سؤال اخيرتان پيداست كه همچنان درگير مسألة وجدان آگاه هستيد

 مقاوت هائي بحساب آيد كه در مقابل روانكاوي وجود دارند اما فكر مي كنم كه با تأملي بيشتر مي توانيم
 چراكه گذشت از آن لازمة . به روانكاوي نيز مي تواند محسوب شود بگوئيم كه بهترين طريق براي ورود

 . اخذ عميق وجهه نظر روانكاوي است
 يك انقلاب كپرنيكي است زيرا بهمان نحو كه كپرنيك - چنانكه بارها گفته شده است - كشف ضمير ناآگاه

 وجدان آگاه او مركز ثقل ثابت كرد كه زمين مركز عالم نيست بهمان ترتيب فرويد نيز نشان داد كه انسان و
 لكان باز هم ازين پيشتر مي رود و ذات وجدان آگاه را در غفلت و جهل مي داند و . نفسانيات نمي باشد

 . ازينرو به مبارزه با روانكاوي آمريكائي مي پردازد
 بقيه در پاسخ بعدي

 كرامت موللي : نويسنده
 16:38 : ساعت 1387 مهر 15 دوشنبه

 رانش و حرص دانستن ( آگاهي وجود دارد كه نه بر دانستني ها و آموختني ها ولي نوعي ديگر هم از
 ببينيد، آگاهي يا به من نفساني باز مي گردد . مربوط است و نه به من نفساني و ذات مستورطلب آن ) علوم =

 خيِ آگاهي برز . كه رابطه است فرعوني با عالم و آدم ويا بدانچه ما در روانكاوي فاعل برزخي مي خوانيم
نيست و بما بدرستي اين امكان را مي دهد تا ) آنچه شما ميل مي خوانيد ( اخير مقوله اي متضاد با آرزومندي
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 . پوچي و ادعاهاي من نفساني را دريافته رابطه اي مبتني بر كسترسيون با نفس خويش و ديگران داشته باشيم
 بااحترام . ه ميشود اينست آگاهي حاصل از طي طريقي پيچيده كه روانكاوي شخصي خواند

 تقويان : نويسنده
 13:1 : ساعت 1387 مهر 16 سه شنبه

 سلام مرا بپذيريد استاد خوبم
 است اما همچنان در حال خواندن متون فرويد ) به طور دقيق تر ادبيات عرفاني ( گرچه رشته من ادبيات

 اعتماد كنم , انسوي در قرن بيستم من نمي توانم آ ن قدر كه به انديشه آلماني اعتماد دارم به انديشه فر . هستم
 اين ظن و شك مرا سخنراني چند ماه پيش آلن بديو در جمع اساتيد دانشگاه ). يا دست كم هنوز نتوانسته ام (

 او در گزارش كوتاهي از آنچه بر فلسفه فرانسوي در قرن بيستم رفته است پرده هايي برگرفت . قوي تر كرد
 به بعد به فلسفه آلماني رو كردند و با جديت 30 و 20 نسوي از دهه و نشان داد كه چطور انديشمندان فرا
 به آن طرف برگ و بار داد و ديگر ادامه 70 و 60 اين كوشش از دهه . تمام به خوانش دقيق آن همت بستند

 . ماجرا را از من بهتر مي دانيد
 توانم هيچكدام را به نفع از طرف ديگر هنوز نسبت ميان فلسفه و روان كاوي را مي جويم و به راستي نمي

 نمي توانم با اين راي فرويد موافق باشم كه ورود به فلسفه را برابر با گام نهادن به . ديگري از دست بگذارم
 حال آنكه متون او پر است از اشاراتي به نيچه و شوپنهاور و از ان ها . قلمرو امراض نفساني مي دانست

 شارات وجود دارد حتي اگر در راستاي اهداف فرويد به كار بسته شده اين ا . باور نكردني تر امانوئل كانت
 مقاومت در برابر " از همين رو نمي توانم با اين راي شما دمسازي كنم كه مسئله وجدان آگاه را نوعي . باشد

 اگر اين پرسش نه در قلمرو روان كاوي بل در حوزه فلسفه طرح شود آيا بايد آن را . بدانيم " روان كاوي
 وعي مقاومت محسوب كرد؟ فلسفه هيچ تعهدي نه به روان كاوي و نه به هيچ ساحت ديگري ندارد چرا كه ن

 از شما آموخته . پرسش مدام , به قول هايدگر وظيفه تفكر راستين فلسفي نه دادن پاسخ كه طرح پرسش است
 قي جاي خوشبختي بسيار اين نقطه تلا . لاكان هم قابل استخراج است - ام كه عين چنين سخني از آرا فرويد

 . دارد

 تقويان : نويسنده
 13:1 : ساعت 1387 مهر 16 سه شنبه

 به هرحال چنين مباحثي نه تنها چندين دهه پيش از اين و تازه به صورتي كامل تر و عميق تر مطرح شده
 ي خود را بنابراين من موقعيت تاريخ . بسيار بدان ها انديشيده ايد - شك ندارم كه - است بلكه شما خود نيز

اما آنچه مرا بر آن ميدارد تا به اين مباحث بپردازم گشتن به . به عنوان يك دانشجوي ايراني از ياد نمي برم
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 اما با هربار نزديك شدن و خيره گشتن به آن چيزهاي جديدي " تهي " اي است كه اگر چه " حفره " دور
 براي آدمي اشكار مي شود

 خواهم براي اين پرسش هاي اساسي از شما ياري بگيرم تا از راه گفتگو اميدوارم توانسته باشم بگويم كه مي
 چرا كه . به جايي غير از اين جا كه ايستاده ام برسم

 " گفتگو بهترين جنبه زندگي است "

 سجاد صيدانلو : نويسنده
 23:19 : ساعت 1387 مهر 19 جمعه

 اقاي موللي عزيز
 دارم كه پايان نامه خود را با موضوع حقوق و من رشته دانشگاهي من حقوق است و قصد . با سلام

 روانكاوي با تكيه به نظرات لكان بنويسم در صورت امكان خواهشمند است كه مرا از نظرات و راهنماي
 با تشكر . هاي خود محروم نسازبد

 كرامت موللي : نويسنده
 21:22 : ساعت 1387 مهر 20 شنبه

 آقاي صيدانلوي عزيز،
 ژان » واژگان لكان « در . رابطه با حقوق موضوع بسيار جالب و در خور توجهي است مطالعة نظريات لكان در

 بااحترام . مايل خواهم بود بدانم برنامة موقت شما در اين باره چيست . پيِر كلِرو اشاراتي بدان كرده است

 سجاد صيدانلو : نويسنده
 0:33 : ساعت 1387 مهر 26 جمعه

 اقاي موللي عزيز
 ا اين لحظه با موضوع پيشنهادي من موافقت نكرده و من بيشتر وقت خود را ابتدا بايد متاسفانه دانشگاه ت

 براي متقاعد كردن حضرات صرف كنم فضاي دانشكده هاي حقوق در ايران به طرز ابلهانه اي پوزيتويستي
 يي هايتان و همچنان چشم انتظار راهنما . سعي ميكنم بزودي ايده مركزي پايان نامه را برايتان ميل كنم . است
با تشكر . هستم
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 مجتبي پردل : نويسنده
 11:53 : ساعت 1387 مهر 27 شنبه
My dear mentor 

Would you please explain what is meant by the remark, “the subject has been forced to 
pursue its desire ‘on the inverted ladder of the signifier  

 ي كرامت مولل : نويسنده
 12:35 : ساعت 1387 مهر 27 شنبه

Dear  Mr . Pordel, 
"  Desire of the subject is always desire of the Otherness"  this is the famous 

formula in Lacanian psychoanalysis. It means that the subject receives his own 
message by the Otherness in an inver ted form. 

I would suggest you to read or  read once more my book "Mabany­e­ ravankavi"  
in order  to find relevalent answers to your  questions. 

Sincerely yours 

 مجتبي پردل : نويسنده
 11:34 : ساعت 1387 مهر 29 دوشنبه

My dear mentor  
Can we create a link between Freud’s Thanatos, Lacan’s symbolic castration, and 

Heideger’s ‘Sein Sum Tode 

 كرامت موللي : نويسنده
 15:2 : ساعت 1387 مهر 29 دوشنبه

Dear Friend, 
My personal opinion is as you formulate it. In my recent book "Contribution à la 
clinique du rêve "  (Paris, Harmattan, august ۲۰۰۷) I elaborated this connection in 

regard to the work of art . sincerely yours 

 علاقه مند : نويسنده
 7:42 : ساعت 1387 مهر 30 سه شنبه

 در عبور از ان براي , مي تواند ياريگر او , ايا اگاهي شخص مبتلا به هيستري تبديلي به طباع نفساني خويش
 كان چنين فردي براي ياري رساندن به او چيست؟ايا بارداري شروع طريقت روانكاوي باشد؟وظيفه نزدي

 براي يك زن مبتلا به هيستري تبديلي مي تواند مشكلاتي داشته باشد؟
hysteria mass در يكي از روستاهاي سردشت 81 چنانكه در سال ) با علائم جسماني ( به صورت تبديلي
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 چگونه عارض ميشود؟ , توالي رخ داده بود در تعداد زيادي از دختران دبيرستاني بصورت متناوب و م
 با تشكر

 علاقه مند : نويسنده
 7:45 : ساعت 1387 مهر 30 سه شنبه

 : اقاي دكتر موللي گرامي
 با سلام و عرض ادب

 . لطفا در صورت امكان پاسخ پرسشهاي بالا را مرقوم فرماييد
 با تشكر

 كرامت موللي : نويسنده
 12:5 : ساعت 1387 مهر 30 سه شنبه

 علاقه مند عزيز، آقاي
 كشف روانكاوي و ضمير ناآگاه مديون بيماران هيستريك فرويد . پاسخ به هرسه سؤال شما مثبت است

 حاملگي مي تواند عوارض هيستري را . لذا روانكاوي بهترين طي طريق براي طِباع هيستِِري مي باشد . است
 گزشت فرد و كيفيت و شدت و ضعف تخفيف دهد و يا اينكه آنها را تقويت نمايد مسأله مربوط به سر

 . عواض او دارد
 . بله هيستري جمعي پديداري است واقعي و مثال شما صدق اين مطلب را مي رساند

 بااحترام

 مجتبي پردل : نويسنده
 12:24 : ساعت 1387 مهر 30 سه شنبه

My dear mentor  
Am I right in seeing a relationship between Lacan’s “fundemental fantasy” and 

Shopenhauer’s “principium individuationis 

 كرامت موللي : نويسنده
 15:16 : ساعت 1387 آبان 1 چهارشنبه

Dear friend, 
One has the right to compare Lacan with such and such thinker. This could be for  
exemple the case with Schopenhauer. But I think the essential thing is to come to 

understand that Lacan's thinking is not a case of déjà vu. sincerely yours
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 علاقه مند : نويسنده
 20:5 : ساعت 1387 آبان 4 شنبه

 : با سلام خدمت استاد ارجمند
 مي " من متفاحر " چه جايگاهي دارد؟ايا اراده نيز جزو دسايس و توهمات " اراده " در عرف روانكاوي لكاني

 مي توان اراده را حاصل تعاملات ساحتهاي سه گانه سيستم نفساني با ضمير آگاه آدمي دانست؟ , باشد؟يا نه
 . كمي توضيح دهيد " اعراض از غير " و " اعراض در غير " لطفا در مورد تفاوتهاي

 جنابعالي در دسترس مي باشد؟ " پديدار شناسي و روان درماني " آيا چاپهاي مجدد كتاب

 عليرضا اعتمادي : نويسنده
21:50 : ساعت 1387 آبان 4 شنبه

 . سلام بر آقاي دكتر موللي عزيز
 . آقاي دكتر بنده از خوانندگان مطالب وب سايت و مقالات شما هستم

 و خيلي خوشحالم كه در قرني زندگي مي كنم كه توسط تكنولوژي مي توانم با نويسنده و مترجم مورد
 . ند غير مستقيم بر قرار كنم علاقه ام ارتباط هر چ

 در رابطه با اصطلاحات روانكاوي كه در وب سايت شماست ، مي خواستم بگويم ، ظاهرآ لينك آن خراب
 خواهش مند است نسبت به بازسازي لينك اصطلاحات . است ، بنده قبلآ ها خيلي از آن استفاده مي نمودم

 . روانكاوي اقدام فرماييد
 ن مقدور است در يك متن يا مقاله جداگانه ذكر و آرزومندي را واضح تر شرح دهيد ، در ضمن ؛ اگر برايتا

 . چون من به منبع كاملي براي درك اين دو دست نيافتم
 با تقديم احترام

 تقويان : نويسنده
 18:5 : ساعت 1387 آبان 5 يكشنبه

 سلام استاد
 در " ) Trieb ( غريزه " ناميده مي شود را با اصطلاح " آرزومندي " آيا مي توانيم آنچه در ديسكورس لكان

 آثار فرويد، يكسان بگيريم و كاركردها و خصوصيت هايي كه بر غريزه مترتب است را بر آرزومندي نيز بار
 كنيم؟

متشكرم
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 كرامت موللي : نويسنده
 18:46 : ساعت 1387 آبان 5 يكشنبه

 آقاي اعتمادي عزيز،
 در . شماست Flash player براي رفع مشكل در لينك مربوط به اصطلاحات بنظر من اشكال از نوع

 . آن را نصب كنيد باحتمال بسيار زياد مشكلتان برطرف مي شود version اينترنت آخرين
 لين فرصت مقالة مفصلي راجع بدان ها حق باشماست ذكر و آرزومندي دو مفهوم پيچيده هستند در او

 . شته باشيد تا كتاب مفصلي را كه در دست دارم تمام كرده منتشر كنم ا خواهم نوشت مگر اينكه صبر د
 بااحترام

 كرامت موللي : نويسنده
 19:13 : ساعت 1387 آبان 5 يكشنبه

 آقاي تقويان عزيز،
 از يكديگر كاملاً متمايزند بدان حد كه رانش و آرزومندي هرچند كه در رابطه با يكديگر هستند ولي

 . مترجمين آلماني لكان در مورد يافتن معادلي براي آرزومندي دچار مشكل شده اند
 رانش نزد فرويد بخصوص ازآنرو مورد استفاده قرار گرفته است كه پاسخي باشد به سؤال اساسي

 مي تواند مستقيماً به نفسانيات تبديل شود لذا براي فرويد جسم كه ن . مابعدالطبيعه يعني رابطة جسم و روان
 اين حضور است كه موجب . نماينده اي برميگزيند از نوع نفسانيات تا بجاي آن در روان حضور يابد

 لذا فرويد اين عمليات نمايندگي غرايز و سوائق جسمي را در روان . تصورات ما در نفس مي شوند
Vorstellungsrepräsentanz مي خواند . Vorstell ung يعني تصورات بمعناي فلسفي آن و 

representation ولي نكته در اين است كه در زبان هاي اروپائي لفظِ . هم بمعناي نمايندگي است 
representation و حتي كلمة . هم بمعناي نمايندگي است و هم بمعناي تصورات Vorstellung هم 

 شاگرد لايبنيتس در آلماني براي اين كلمه Wolf است كه représentation درست ترجمة كلمة فرانسوي
 هر دو معناي تصورات را Representanz و Vorstellung لذا در زبان آلماني كلمات . انتحاب كرده است

 ازينرو فرويد ازاين ابهام نهايت استفاده را كرده و تئوري خود را در باب رانش ها پايگذاري نموده . دارند
 . است

 لكان در مجلس خود . در باب رانش تا چه اندازه با مسألة آرزومندي بيربط است مي بينيد كه مشكل فرويد
 را بنحو ديگري كه äsentanzVorstellungrepr مفهوم ) درهمين سايت ( موسوم به چهار مفهوم روانكاوي

 . دراينجا ملاحظه مي كنيد مورد بجث قرار داده كه البته ربطي به آرزومندي ندارد
موفق باشيد
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 علاقه مند : نويسنده
 20:37 : ساعت 1387 آبان 5 يكشنبه

 : سلام استاد گرامي
 قابل تبديل به همديگر هستند ؟ ) نوروزها ( آيا طباع هاي نفساني مختلف

 اجباري را نيز بروز دهد؟ - آيا فردي با طباع هيستريك ميتواند همزمان ويژگيهاي طباع وسواسي
 ب چه نوع طبع نفساني خواهد شد؟ فردي با طباع هيستريك بعد از دوره هاي روانكاوي صاح

 با تشكر

 تقويان : نويسنده
 6:40 : ساعت 1387 آبان 6 دوشنبه

 استاد سلام
 از پاسخ دقيق و عالي شما متشكرم

 آيا چنين تفاوتي در كار . متفاوت است " طلب " و " خواست " با " آرزومندي " در كتاب خود نوشته ايد كه
 كه ظاهرا در باب آن - در واقع غريزه براي فرويد . اين جا بود فرويد نيز ديده نمي شود؟ مبناي پرسش من از

 آن اندازه اساسي است كه در طي طريق علمي خويش در نهايت به غريزه مرگ و - از نيچه نيز متاثر است
 پرسش من از . زندگي مي رسد و سپس اين دو را نيز در وضعيتي ديالكتيكي به وحدت نزديك مي كند

 . اين دو اصطلاح است " اساسي بودن " ناظر به اين جنبه ي , " ريزه غ " و " آرزومندي " شباهت
 آيا برداشت من درست است؟

 . با تشكر هميشگي و بي صبرانه منتظر چاپ كتاب شما هستم

 محمد امين مروتي : نويسنده
 13:46 : ساعت 1387 آبان 6 دوشنبه

 دكتر موللي گرامي
 راستش دليل استفاده من . حو قاطعي ، قانع كننده بود به ن pulsion توضيحاتتان راجع به معادل فارسي واژه

 كلمه حفظ شود چنان كه در گذشته " فاعليت " اين بود كه مي خواستم جنبه " رانش " به جاي " رانه " از واژة
 اين جنبه را بازتاب مي دادند ولي همانطور كه به درستي گفته ايد واژة " انگيزه " يا " محرك " واژه هاي

 هم بيشتر ناظر بر تحريك خارجي است " محرك " واژة . اق و صرف ، اسم آلت است به لحاظ اشتق " رانه "
 راستي نظرتان راجع به . ، دلالت بر نوعي محرك دروني دارد و مناسب تر به نظر مي رسد " انگيزه " ولي
چيست ؟ " انگيزش " واژة
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 كرامت موللي : نويسنده
 18:46 : ساعت 1387 آبان 6 دوشنبه

 بااحترام . ا برداشت شما موافقم آقاي تقويان عزيز ب

 كرامت موللي : نويسنده
 19:1 : ساعت 1387 آبان 6 دوشنبه

 آقاي مروتي عزيز،
 بدعت . لفظ انگيزش اصطلاحي است اساساً مربوط به روانشناسي و با تقرب روانكاوي تناسبي ندارد

 س وجود دارد، شكافي كه روانكاوي رفتن به وراي شكافي است كه براي روانشناسي ميان عالم آفاق و انف
 اگر روان شناسي وونت را به طور اخص و . روان شناسي را فرسنگ ها از شناخت آدمي بدور كرده است

 روان شناسي اروپائي را بطور اعم كنار بگذاريد خواهيد ديد كه روان شناسي بمعناي رايج آن از قرن بيستم
 اين كار از . تسلط بر تابعين خود بكار گرفته است به اين طرف مجموعه اي است از آنچه ارتش آمريكا براي

 واگذار شده كه انسان را از cognitivist آواخر قرن بيستم به عصب شناسي و روان شناسي استعلامي
 ... عواقب آن بوحشت مي اندازد

 بااحترام

 كرامت موللي : نويسنده
 19:10 : ساعت 1387 آبان 6 دوشنبه

 آقاي علاقه مند عزيز،
 روانكاوي هيچ گونه ادعائي در . ر روانكاوي لكان طباع هاي نفساني قابل تبديل بيكديگر نيستند از نقطه نظ

 در طباع نفساني افراد ندارد چه در آن صورت روشي مي بود در جهت ) از هرنوع كه باشد ( مورد دخالت
 ل مي دهد و ازآن روانكاوي بر اين اساس استوار است كه نِوروز ذات آدمي را تشكي .... شستشوي مغزي آنها

 روانكاوي در عوض به فرد اجازه مي دهد كه دقدقة بمراتب كمتري داشته بتواند با تعادلي . گريزي نيست
موفق باشيد . قابل قبول و نسبي به حيات خويش ادامه دهد
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 تقويان : نويسنده
 11:6 : ساعت 1387 آبان 7 سه شنبه

 استاد سلام
 از آثار لكان مراجعه كنم؟ به كدام يك " آرزومندي " براي شرح مبحث

 با تشكر

 كرامت موللي : نويسنده
 15:31 : ساعت 1387 آبان 7 سه شنبه

 آقاي تقويان عزيز
the subversion of the subject and the dialectic of desire in the freudien 

unconscious و ترجمة انگليسي ا » مكتوبات « اين عنوان مقاله اي است از لكان دربارة آرزومندي در كتاب 
 Bruce Fink توسط

 بااحترام

 علاقه مند : نويسنده
 15:51 : ساعت 1387 آبان 7 سه شنبه

 : سلام استاد ارجمند
 با تشكر از پاسخهاي ارزشمندتان

 فقدان مركزي يك فقدان مطلق , چيست؟آيا مي توانيم بگوييم كه ذكر " ذكر " با " مطلوب مطلق " رابطه
 لق با فاعل نفساني است؟يا به عبارت ديگري از منظر فاعل نفساني است؟يا علت رابطه ي مطلوب مط

 مطلوب تمناي مطلوب مطلق است؟ ,

 تقويان : نويسنده
 15:29 : ساعت 1387 آبان 9 پنجشنبه

 استاد سلام
 : لطفا عبارت زير از لكان را ترجمه و توضيح بفرماييد

desire is its own interpretation" " 
با تشكر هميشگي
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 مجتبي پردل : ده نويسن
 17:44 : ساعت 1387 آبان 9 پنجشنبه

My dear mentor  
Is it legitimate to interpret symbolic castration as coming to understand that language 
precedes the individual, and that each single individual is only one among the countless 

individuals who equally embody a single signifier of language 

 تقويان : نويسنده
 19:1 : ساعت 1387 آبان 10 جمعه

 وقتتان بخير
 اما غير به دليل اينكه اساسا . تمناي غير است , آرزومندي اساس وجود آدمي را تشكيل مي دهد چرا كه تمنا

 فا جامعه نمي تواند باشد چرا كه بنا منشا قانون صر . حوالت مي يابد " قانون " است به ) ساخت ( يك جايگاه
 اين حكم در باب زبان و زبان ( بر قول فرويد ذات آدمي واجد اصولي خاص براي صيانت از خويش است

 پس آرزومندي نه تنها به دليل آنچه در بالا آورده شد بل بدان دليل كه تجربه اي ). پذيري نيز صدق مي كند
 از آنجا كه . چيزي فردي محسوب مي شود , آدمي به همراه دارد را نيز براي ) همچون پديدار مرگ ( شخصي

 مي توان قائل بدين امر شد كه اگرچه همه ما در نهايت واجد , " پيوند مي خورد , سرنوشت " آرزومندي با
 " خاص " سرنوشتي هستيم اما چون سرنوشت هر كسي با ديگري متفاوت است پس واجد آرزومندي

 . خويش نيز هستيم
 درست است؟ " آرزومندي " يا برداشت من از استاد گرامي آ

 آيا آرزومندي كه به مطلوب مطلق باز مي گردد و از اين حيث مقوم يك ساخت و در نتيجه براي همه انسان
 در , مي تواند در عين حال به صورت آرزومندي فردي خاص كه با ديگري متفاوت است , ها مشترك است

 آيد ؟
 با تشكر هميشگي

 وللي كرامت م : نويسنده
 22:53 : ساعت 1387 آبان 10 جمعه

 آقاي تقويان عزيز،
 . مي توان با تجزيه و تحليلات شما در مورد آرزومندي موافق بود و آنها را نزديك به روانكاوي لكان دانست

 در يكي از اين روزها بمحض اينكه فرصت . ولي نكات متعددي است كه مسأله را كمي پيچيده تر مي كند
 عجالةً مي . مقالة كوتاهي برايتان خواهم نوشت تا به پرسش هاي موجه اتان پاسخ دهد بيشتري پيدا كردم

لكان برآنست كه . كاملاً فرق دارد ) Ding das ( با مطلوب مطلق ) a ( بايستي دانست كه مطلوب آرزومندي
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 ات او به ملاحظ ( درنظر او آدمي تاب تحمل آرزومندي را ندارد . آرزومندي به چيزي جز خود دلالت ندارد
 آرزمندي همواره از طريق دسايس و وسايل ديگري جز خود ظاهر مي شود ). در مورد آنتيگون توجه كنيد

 . موفق باشيد . از عمده ترين آنهاست ) a ( كه مطلوب جزئي

 كرامت موللي : نويسنده
 22:55 : ساعت 1387 آبان 10 جمعه

 آقاي پردل عزيز،
 باآرزوي موفقيت براي شما . ملاً صائب است بايد عرض كنم كه نظرتان در مورد كسترسيون كا

 كرامت موللي : نويسنده
 23:8 : ساعت 1387 آبان 10 جمعه

 آقاي علاقه مند عزيز،
 . و اما سؤال شما در بارة رابطة ذكر با مطلوب مطلق كه البته بمراتب پيچيده است

 مثلا در مورد ( رد در بعضي موارد ممكن است كه ذكر حالتي چون جانشيني مطلوب مطلق را بخود بگي
 ولي بنظر من ). انحرافات جنسي كه در تحليل نهائي به بحران روحي افراد مبتلا بدان قابل تأويل تواند بود

 . بهتر است كه اين مورد را در حد استثاي آن باقي گذاشت و به اصل مطلب پرداخت
 سامي خاص در فرد شده از مطلوب مطلق در نظر لكان اساساً وراي تمتع ذكري است بدين معني موجب انق

 يك سو او را به ذكر متوجه ميكند و از سوي ديگر در او تمتعي پديد مي آورد كه وراي تمتع ذكري است،
 بااحترام . تمتعي كه در نظر لكان عرفا را به نحو وجودي زنان نزديك مي كند

 مجتبي پردل : نويسنده
 17:19 : ساعت 1387 آبان 13 دوشنبه

My dear mentor  
With regard to my last question, if castration can be construed as thus, then what 

justifies the choice of terms like castration, the phallus, the name of the father, and so on 
to express such a concept? Is it r ight to claim that they have gained such significance in 

Freud’s and Lacan’s thinking only because of the fact that they are related to the 
insurance of the survival of the human species? Many thanks
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 تقويان : نويسنده
 17:7 : ساعت 1387 آبان 14 سه شنبه

 آقاي مروتي سلام
 با تشكر از مقاله اي كه نوشتيد

 به نظر مي آيد مقاله شما فاقد مطلب جدي و اساسي و يا دست كم جديدي باشد
 ي چرا كه از حدود امور كلي و بديهي فراتر نمي رود و تنها توازي ساده اي ميان كشف هنري و كشف عرفان

 برقرار مي سازد بدون آنكه اين شباهت از تبييني جدي برخوردار باشد , و ضمير ناآگاه
 متشكرم

 تقويان : نويسنده
 13:31 : ساعت 1387 آبان 15 چهارشنبه

 با سلام
 : " جان سرل " بنا بر تعريف برخي از فلاسفه ذهن همچون

 سخن گفت و نه در وقت خواب " گاهي آ " صرفا به هنگام بيداري است كه مي توان از مفهومي به نام : يكم
 پديداري بيولوژيكي است , برخوردار است " سابجكتيويتي " چرا كه آگاهي در عين حال كه از خصوصيت

 مانند زماني كه . باشد " قصديت " آگاهي در اين تعريف مي تواند گاهي فاقد : دوم
 " بي هيچ دليلي افسرده هستيم "

 ين گزاره هايي باور داشت؟ پاسخ روان كاوي در برابر دو مسئله بالا از ديدگاه روان كاوي آيا مي توان به چن
 افسرده باشيم؟ " بي دليل " چه مي تواند بود؟ آيا ما به راستي مي توانيم هنگامه اي را تجربه كنيم كه

 متشكرم

 كرامت موللي : نويسنده
 22:31 : ساعت 1387 آبان 15 چهارشنبه

 آقاي تقويان عزيز،
 اين افسردگي است » بيدليلي « توجه روانكاو بهمين : در سؤال خود شما مي توان يافت پاسخ لازم را بسادگي

 . بدين معني كه روانكاو محل اصلي آن را يعني ضميرناآگاه را مورد پرسش قرار مي دهد
 آنچه جان سرل دراينجا مي گويد مخاطبي ). cognitivist ( حال بپردازيم به گفتار اين فيلسوف استعلامي

 م متخصصان نوروفيزيولژيِ خواب هستند كه حتي براي فعاليت مغز در هنگام خواب از دارد و آنه
consciousness و نغيير حالت alteration ظاهراً اين فيلسوف با كاربرد لفظ . آن صحبت مي كنند 

. آگاهي در مورد خواب با همكاران علميش موافق نيست
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 عين غفلت از خود دانسته متكي بر من نفساني و نارسي ولي روانكاوي ازاين فراتر مي رود و خودآگاهي را
 بااحترام . مي داند ) مرحلة آينه و غيره ( سيسم حاصل از آن

 كرامت موللي : نويسنده
 22:53 : ساعت 1387 آبان 15 چهارشنبه

Dear Mr. Pordel 
What I had confirmed is just one the aspect of castration. The other aspects concerne 

human sexualité in that as Lacan puts it " there is no such a thing as sexual intercourse" . 
It is just here that the real question begins. 

Let me say that your question seems to be a signe of the kind of resistence usually 
opposed to psychoanalysis. sincerely yours 

 علاقه مند : نويسنده
 6:24 : ساعت 1387 آبان 16 پنجشنبه

 : سلام استاد عزيز
 چيست ؟و اين مفاهيم در عرف لكان wortvorstellung و sachvorstellung منظور فرويد از مفاهيم
 چه جايگاهي مي يابند؟

 سهند : نويسنده
 7:9 : ساعت 1387 آبان 16 پنجشنبه

 با اينكه درگير بحث هاي اخير . و مراجعه كننده گان محترم سايت با سلام به استاد موللي و تك تك دوستان
 را دنبال كرده و " مقالات شما " نشده ام ولي هر روزه با دقت تمامي پيامها و نوشته هاي دوستان در بخش

 آدمي بعضي مواقع از . مي خوانم و جدا هم از سئوالات دقيق و هم از پاسخ هاي دقيقتر استاد لذت مي برم
 - فيزيكدان و زيست شناس برجسته آلماني Delbruck Max بقول . ت بيشتر ازپاسخ ها ياد مي گيرد سئوالا

 آمريكائي كه در مقايسه بين دو غول فيزيك مدرن يعني نيل بور و مكس بورن گقته بود كه بورن جواب
 . خيلي از سئوالات را ميداند ولي بور بهترين سئوالات را مي كند

 بشر قادر به سئوال كردن نبود به احنمال خيلي زياد الان هم در همان غار افلاطون من فكر مي كنم كه اگر
 . زندگي مي كرد

 يه پيشنهادي هم به دوست عزيزمان اقاي تقوي دارم كه سعي كنند نقاط مثبت نوشته هاي دوست ديگرمان
 جاي اب پاشيدن بر روي اقاي مروتي را هم به بيند و هم ايشان و هم ديگران را تشويق به نوشتن بكنند و ب

 من نوشته هاي اقاي مروتي را مطالعه كرده ام و با اينكه هم به ايشان و هم تقريبا به همه . آتش بهش بدمند
انتقاد دارم ولي وقتي كه نوشته هاي ايشان را در ترازوي عدالت مي گذارم بخش هاي مثبت شان خيلي
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 در بيابان لنگه كفش هم غنيمت " بقول معروف . خيلي سنگين تر ار آن بخش هاي منفي شان مي باشد
 حتي جائي خواندم كه بيش از هشت صد هزار سايت؟ -- در بيابان بيش از صد هزار سايت ايراني " . است

 لكاني حتي از صد هم فزونتر نيست بايد به نوشته هاي دوستي مانند اقاي مروتي - كه اسم روانكاوي فرويد
 . ارزش قائل باشيم
 ترجمه از ژيژك در باره امر واقع لكاني را درج مي كنم كه اميدوارم مورد استفاده دوستان ضمنا آدرس چند

 . قرار گيرد
http //: www . zoghalmag . com / zoghal / dmdocuments / the - lacanian - real - tv - 1 . pdf 

http //: www . mindmotor . org / mind / wp - content / uploads / 2008 / 08 / zizek - deleuze . pdf 
 به خير فعلا وقت همه تان

 سهند : نويسنده
 7:27 : ساعت 1387 آبان 16 پنجشنبه

 منظورم . را دقيقتر بيان كنم " كه من تقريبا به همه انتقاد دارم " من مجبورم كه آن گفته قبلي ام كه نوشته بودم
 اين بود كه آدمي بحاطر همان تمناي هميشگي اش كه مورد مطلوب اش براي هميشه گم شده مجبور است

 كه به عقيده من همين عدم رضايت دائمي موتور محركه تاريخ است كه در . اراضي به نظر بيايد كه هميشه ن
 گفته ميشه كه اسم يكي از مجالس لكان هم به همين نام است كه معمولا مردمي كه Encore انگليسي بهش

 ن آمده و لذت يعني كه خوشما encore , encore مثلا از تماشاي تئاتري سير نشده باشند داد مي كشند كه
 . برده ايم ولي كافي نبوده است

 علاقه مند : نويسنده
 17:26 : ساعت 1387 آبان 16 پنجشنبه

 : با سلامي دوباره
 در عرف لكان رابطه امر مقدس با مطلوب مطلق چيست؟ _
 چه تفاوتهايي در رابطه ما بين فاعل نفساني و من متفاخر در حالتهاي خواب و بيداري وجود دارد؟ _
 واهيم از درون علم پزشكي به روانكاوي نگاه كنيم مي توانييم از استعاره ميدان مغناطيسي براي اگر بخ _

 يا در اين صورت دچار تقليل گرايي و ساده ( نفس ولوازم مادي توليد اين ميدان براي جسم استفاده كنيم؟
 توان تصور كرد؟اگر ايا امكان همگرايي بيشتر بين علوم عصبي و روانكاوي را مي ) سازي موضوع شده ايم؟

 بخواهيم براي ارتباط روان با جسم نقطه يا سطح پيوندي يا تبديلي قائل شويم ايا رد پاي رانشها را مي
بايست پي گيري كرد؟
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 در اموزه هاي لكاني چه رابطه اي بين رويا و اسطوره در نظر گرفته مي شود؟ _
 با تشكر فراوان

 كرامت موللي : نويسنده
 18:31 : ساعت 1387 آبان 16 پنجشنبه

 آقاي علاقه مند عزيز
 شما مي توانيد اكثر قريب به اتفاق سؤلاتي را كه در اينجا مطرح مي كنيد در كتابي كه سال قبل راجع به رؤيا

 صبور باشيد . و رابطة روانكاوي و علوم عصبي نوشته ام بيابيد ولي افسوس كه بزبان فرانسوي آشنائي نداريد
 نظرية اصلي من دراين كتاب متكي بر مطالعة رانش و . ز آن به انگليسي منتشر شود شايد روزي ترجمه اي ا

 . ارتباط آن با خواب از يك سو و رؤيا از سوي ديگر است
 را مفصلاً مورد بحث Wortvorstellungen و Sachvorstellungen دراولين فصل اين كتاب مسألة

 . نها را برايتان طي مقالة كوچكي روشن خواهم كرد اگر روزي فرصت كردم تفاوت پيچيدة آ . قرار داده ام
 ولي فعلاً بدانيد كه اين دو مفهوم را كه فرويد از جان استوارت ميل و برنتانو گرفته است در تفكر لكان

بااحترام . د ن هيجگونه كارائي ندار
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